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پنجاه شخصيت
ــى» عنوان كتابى است  «شاهد گوش
ــاس كانه تى كه به تازگى با ترجمه  از الي
ــر مركز  ــط نش ــى عبداللهى و توس عل
منتشر شده است. الياس كانه تى پيش 
ــده در  ــم چهره اى شناخته ش از اين ه
ايران به شمار مى رفت و سروش حبيبى 
«كيفر آتش» و هادى مرتضوى «توده و 
قدرتِ» او را به فارسى برگردانده بودند. 
ــنده اى چندفرهنگى و  ــى نويس كانه ت
چندرگه بوده كه براى درك موقعيت ها 
و تفاوت هاى اقوام و مليت هاى مختلف، 
ميان فرهنگ هاى گوناگون در آمدوشد 
ــى را براى  ــت زبان آلمان ــوده در نهاي ب
نوشتن برگزيده است. اما «شاهد گوشى» 
ــن و بديع ترين آثار  ــه كوتاه تري از جمل
ــت كه به دو دليل در  الياس كانه تى اس
ــى در ادبيات اروپا  ادبيات آلمانى و حت
حايز اهميت است: «نخست ايده نوشتن 
و دوم سبك و سياق نگارش آن.» عنوان 
فرعى كتاب هم «پنجاه شخصيت» است 
ــى از روى الگوى  ــوان آن را كانه ت و عن
ساختارى مانوس اصطلاح شاهد عينى، 
ــت. «اين  ــاخته اس در زبان آلمانى بر س
ــت كلامى-مفهومى فقط به عنوان  بدع
كتاب محدود نمى شود، بلكه كم وبيش 
ــخصيت هاى كتاب  ــه ش ــورد هم درم
مصداق دارد: همه از نظر زبانى نام هايى 
تازه و برساخته ذهن نويسنده دارند و از 
نظر منش نيز هر كدام به نحوى خاص 
ــده اند.» طنز  ــول توصيف ش و غيرمعم
ــى» است.  ــاهد گوش از ويژگى هاى «ش
ــى كتاب، پسگفتارى  در ترجمه فارس
ــده و در آن در  هم از مانفرد هيتس آم
ــده:  مورد ويژگى اين اثر توضيح داده ش
ــى هرچند در روند اصلى  «شاهد گوش
ــنت ادبى آلمان قرار نمى گيرد ولى  س
ــت كه كانه تى پرخوان و  تصادفى نيس
چندزبانه، كليمى سفاردى اسپانيايى تبار 
پرورش يافته در حوزه امپراتورى عثمانى 
ــتان  ــوييس و انگلس كه در اتريش، س
ــدك زمانى در آلمان  زندگى كرده و ان
ــت به همين  ــر برده، خود را درس به س
ــش شخصيت  ــنت پيوند مى زند. ش س
ــتم جون 1974  اوليه كه در تاريخ هش
در روزنامه زودويچه تسايتونگ منتشر 
شد، كماكان عنوان «تئوفراست نوين» را 
ــانى خود دارند. ولى با اين همه  بر پيش
كانه تى نويسنده اى مدرن است، نه مقلد 
ــق. در حالى كه  و دنباله روى عهد عتي
تئوفراست در شخصيت پردازى به عيوبى 
ــاره مى كند  ــطو وضع كرده اش كه ارس
ــاخته  ــخصيت هاى كانه تى همه س ش
خودش هستند. از اين رو متون كانه تى 
با تعريفى مدرسى و موعظه وار از فلان 
ــند موجود آغاز نمى شوند،  عادت ناپس
هرچند بعيد هم نيست گاهى مقولات 
ــوارد، در  ــيك كهن، در پاره اى م كلاس
ميان متن خودى نشان بدهند... شاهد 
ــم بافته،  ــن معنا اثرى ه ــى در اي گوش
ــته و يكپارچه نيست، ولى  به هم پيوس
متن ها با ساير نوشته هاى كانه تى رابطه 
ــت بايد از رابطه و  تنگاتنگى دارد. نخس
پيوستگى محتوايى سخن بگوييم. اين 
ــخصيت عنوان كتاب  ــتگى از ش پيوس
يعنى شاهد گوشى آغاز مى شود. آنچه 
ــت قوه  ــراى كانه تى حايز اهميت اس ب
شنوايى يا نيروى شنيدارى است نه قوه 
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ــده  ــتند هركس وارد معبد تازه كشف ش مصريان اعتقاد داش
شود دچار نفرين توتان خامون، آخرين فرعون مصر خواهد شد. 
ــاس غرور مى كردم، چون  اما «از مقبره كه بيرون مى آمدم احس
ــيارى از دوستان مصرى از  ــده بودم. بس دچار هيچ حادثه اى نش
اينكه چنين تصميم جسورانه اى را گرفتم و به آن عمل كردم مرا 
شماتت كردند، ولى با ريشخند به آنان مى گفتم كه: ديديد هيچ 
اتفاقى نيفتاد! اما داستان به اين سادگى نبود گويا سرنوشت براى 
ــال  ــفيرِ جوان ايران در قاهره در س من رقمِ ديگرى زده بود...» س
ــت ويروسى از جسدهاى مردگانِ  1303 خورشيدى، نمى دانس
مصرى در ريه هايش نشسته و يك سال بعد در بيست وهفتمين 
آبانِ زندگى اش در بيمارستانِ مسلولانِ ليزن سوييس خواهد مُرد. 
حسن مقدم معروف به على  نوروز، تحصيلكرده فرنگ و مسلط به 
ــه، پيش از آنكه در غربت بميرد، در 1300،  زبان و ادبيات فرانس
نمايشنامه  جسورانه «جعفرخان از فرنگ آمده» را نوشت تا يكى 
از سرآمدانى باشد كه نسبت به در خطربودنِ زبان فارسى هشدار 
مى دهند. 92سال بعد چندتن از سرآمدان زبانشناسى و ادبيات و 
ترجمه در سرماى خشكِ تهران در انجمن ويراستارانِ دفتر فنى 
دور هم نشسته اند تا بگويند كه آيا زبان فارسى همچنان در خطر 
است و از ابوالحسن نجفى بپرسند كه آيا همچنان معتقد است در 

زبان غلط و صحيح وجود دارد؟ 
ــى از آثار مهم ادبيات جهان و  منوچهر بديعى، مترجم برخ
ــنده «ساختمان دستورى  محمدرضا باطنى، زبانشناس و نويس
ــن نجفى  ــته اند و ابوالحس ــوى ميز نشس ــى» يك س زبان فارس
ويراستار كاركشته و نويسنده «غلط ننويسيم» سوى ديگر. نصراالله 
ــته  ــفه دارد و كتاب هاى برجس پورجوادى هم كه دكتراى فلس
ــان نشسته، جلسه را  ادبيات قديم ايران را تصحيح كرده ميانش
ــالن كوچك است و آنهايى كه جا نگرفته اند سه  اداره مى كند. س
طبقه بالاتر در سالنى ديگر، ويديويى بحث را دنبال خواهند كرد. 
ــد: «وقتى آقاى دكتر باطنى آمدند توى اتاق،  پورجوادى مى گوي
خودشان را معرفى كردند. من گفتم معرفى لازم نيست.» خنده اى 
ريز بر لب باطنى مى نشيند و با لهجه اصفهانى مى گويد: «محض 
ــبِ هر چهارنفرشان با واسطه  احتياط بود.» همه مى خندند. نس
ــطه به اصفهان مى رسد. نجفى، زاده نجف عراق است و  يا بى واس
بزرگ شده اصفهان، بديعى و باطنى در اصفهان به دنيا آمده اند و 
پورجوادى از خانواده اى اصفهانى آمده. وقتى حرف مى زنند، لهجه 
اصفهانى شان مخفى نيست.  نصراالله پورجوادى مى گويد به ترتيب 
ــاعت.  بديعى و باطنى و نجفى حرف خواهند زد، هر يك  نيم س
ــخن را درباره قانون  منوچهر بديعى، مترجم «اوليسِ» جويس س
بودجه سال93 آغاز مى كند. پرشور و با صداى بلند حرف مى زند: 
«چندروز پيش شوراى نگهبان به قانون بودجه سال93 ايراد گرفت 
ــتانتره و برخى ديگر كه در اين  ــيل و كنس كه كلماتى مثل فس
قانون استفاده شده، فارسى نيست و البته اين قانون به دليل برخى 
ايرادات غيرزبانى به مجلس بازگردانده شد، اما جالب آنكه عنوان 
خود قانون «بودجه» است و در فرانسه و انگليسى تقريبا همين طور 
ــت. حالا چرا به عنوان خود قانون ايراد  ادا مى شود و فارسى نيس

نگرفته اند نمى دانيم.»
ــتين  ــه تاريخ مى زند و از نخس ــه گريزى ب ــى در ادام بديع
اعتراض ها به واردشدن لغات بيگانه به زبان فارسى مى گويد: «در 
سال 1300 اتفاق عجيبى افتاد. همزمان دو متن منتشر شدند: 
«جعفرخان از فرنگ آمده» و «فارسى شكر است». بعد چند كلمه 
ــنامه «جعفرخان از فرنگ آمده» نوشته حسن مقدم را  از نمايش
بازگو مى كند كه ناشى از گرته بردارى غلط در زبان فارسى است. 

مجلس پنج (مشدى اكبر – جعفرخان- كاروت) 
ــترى، آخرين مد  ــلوار خاكس [لباس جعفرخان: نيمتنه و ش
ــلوار بايد خوب اوطوكشيده و داراى خط كاملى باشد.  پاريس. ش
يقه نرم. كراوات و پوشت (Pochette) و جوراب يك رنگ. روى 
اين لباس ها يك پالتوى بارانى كمربنددار. دستكش ليمويى رنگ. 
ــود، در  ــيار. وقتى وارد مى ش روى كفش و كلاه، گرد و خاك بس
دست راست چمدان كوچكى و در دست چپ بند توله سگى را 

دارد... جعفرخان فارسى را قدرى با اشكال حرف ميزند. ]
 Enfin !ــذارد روى ميز) اوف جعفرخان: (چمدانش را مى گ
رسيديم. اما راه بود. اما گرد خاك و ميكروب خورديم (با دستمال 
گرد خاك روى كفش و كلاه را پاك كرده، كلاه را مى گذارد روى 
ــاعت مچى اش نگاه  ميز- خطاب به توله): Ici Carotte (به س
ــاعت هفت و ربع از ينگى امام حركت كرديم،  مى كند.) صبح س

درست هشت ساعت و بيست وسه دقيقه تا اينجا گذاشتيم... 
ــال 1301 در  ــى از «جعفرخان... » بود كه س ــن بخش هاي اي
ــد و بسيار مورد پسند مردم قرار گرفت.  گراندهتل تهران اجرا ش
ــال ها بعد مردم، به كسى كه در گفتارش كلمات  تا آنجا كه تا س
ــار مى كرد، جعفرخان  ــى به كار مى برد و فرنگى مآبانه رفت خارج
ــى از اميرنظام  ــر بديعى بعد از اينكه ماجراي مى گفتند. منوچه
گروسى درباره مقابله اش با گرته بردارى هاى غلط تعريف مى كند، 
ادامه مى دهد: «آقاى باطنى در چاپ اول كتاب غلط ننويسيمِ آقاى 
نجفى، 24 مورد گرته بردارى پيدا و ذكر كرده اند. در مقالاتشان هم 
بارها نوشته اند كه با گرته بردارى اى كه مردم به كار مى برند موافقم 

اما خودم استفاده نمى كنم.»
غلط و صحيح يا رايج و غيررايج؟ 

ــاطر در «سخن» و پاسخ  ــان يارش «پس از چاپ مقاله احس
ــردرگم  خانلرى به او و بحث هاى فراوانى كه درگرفت، همه س
ــى را منتشر  بوديم تا اينكه آقاى باطنى كتاب زبان و زبانشناس
ــاب آمده كه  ــيديم. در آن كت ــد. همه نفس راحتى كش كردن
ــان رايج و غيررايج،  ــان غلط و صحيح معنى ندارد. در زب در زب
ــح معنى دارد. اما  ــداول و غيرمتداول، مصطلح و غيرمصطل مت
عنوان «غلط ننويسيم» در اولين دوره انتشار سپيدوسياه در سال 
1332 در مقاله اى به قلم كسى با اسم مستعار «علامه» (بعدها 
ــم نويسنده فريدون كار بود) منتشر شد. اگر  تحقيق كرديم اس
اسم كتاب، «غلط ننويسيم» نبود و همان «فرهنگ دشواريهاى 
ــى» بود بسيارى از بحث ها پيش نمى آمد.» منوچهر  زبان فارس
ــش را با اين گفته ها ادامه مى دهد و مى گويد:  بديعى حرف هاي
«غلط است... صحيح نيست... پرهيز كنيم... اين سه تا در كتاب 
ــده. البته دو مورد املا و گرته بردارى را  آقاى نجفى استفاده ش
ــمردم ديدم به طور كلى 150 مدخل  ــتثنا كرده ام. وقتى ش اس
ــى هم توى ذوق مى زند  ــث غلط و صحيح وجود دارد. گاه بح

ــى قديم يا عربى  كه فلان كلمه در زبان فارس
ــيارى از موارد هم اين  وجود ندارد. اما در بس
«در عربى و فارسى...» در پاسخ به «فضلا» آمده. 
مثل اينكه شخصيتى هست به اسم «فضلا» كه 
حرف هاى عجيب غريب مى زند و آقاى نجفى 
به او پاسخ داده است. البته خود من هم هنوز 
ــتم.» اينها را  ــار پاره اى از گرفتارى ها هس دچ
بديعى با اوج وفرودهاى صدايش بيان مى كند. 
در ميانه هاى دهه 70 يكى از موسسات زبان، 
در مجموعه كارگاه هاى مترجمى از ابوالحسن 
ــه  ــت مى كند دو جلس ــى هم درخواس نجف

به عنوان استاد حضور يابد. منوچهر بديعى در آن كارگاه در كنار 
ــجويان حضور مى يابد و به دقت به حرف هاى معلم  ديگر دانش
گوش مى دهد. اكنون هم با همان  دقت پيگير نظريات ابوالحسن 
ــت: «چند روز پيش آقاى نجفى به من گفتند «روى  نجفى اس
كسى حساب كردن» را هم با ملايمت حاضرم بپذيرم. مى گويد 
ــردارى را قبول  ــود و رايج، آن وقت گرته ب ــد متداول بش بگذاري
مى كنيم. اما من فكر مى كنم مشكل گرته بردارى از 1200سال 
ــى وجود داشته و ادامه دارد.» بديعى دستى  پيش در زبان فارس
به موهاى سفيدش مى كشد، دهانش را به ميكروفون نزديك تر 
ــاعت با پرسيدن سوالى از  ــرِ نيم س مى كند و حرف هايش را س
ــى پايان مى دهد: «از آقاى نجفى درباره غلط هاى املايى و  نجف
ــوال دارم كه آنها را به استناد زبان عربى و فارسى غلط  غيره س
ــته اند. چرا؟ رايج و غيررايج را از كجا تشخيص بدهيم؟ در  دانس
ــى كه به راديو و تلويزيون و روزنامه ها و مطبوعات اعتماد  دنياي
نداريم، نمى توانيم گوشه خيابان بايستيم و حرف مردم را گوش 

بدهيم و ببينيم چگونه باهم حرف مى زنند.»
باطنى و اختلاف نظرش با نجفى

نام هاى بزرگى در جلسه نشسته اند. نظرياتشان حاصلِ سال ها 
مطالعه و پژوهش است و يك مقاله از هركدام مى تواند تحولى در 
زبان فارسى ايجاد كند. محمدرضا باطنى زبان شناس و استاد سابق 
دانشگاه كه با چاپ مقاله سه بخشى «اجازه بدهيد غلط بنويسيم» 
در سال 67 در مجله  «آدينه» به يكى از نخستين منتقدانِ جدى 
نجفى و نظرياتش در كتاب «غلط ننويسيم» تبديل شد، اكنون نيز 
در اين جلسه انتقاداتش را بيان مى كند. گره درشتى به كراواتش 
زده و آرام و شمرده حرف مى زند: «چون در برخى موارد، نظرات 
من با نظرات آقاى نجفى تطبيق ندارد، مى خواهم بگويم كه هيچ 
نوع غرض و مرضى در كار نيست. اين يك نوع ديد است و بنابراين 
نه آقاى نجفى از من رنجيده اند و نه من از ايشان. من سال ها پيش 
مقاله اى در سه بخش نوشتم با لحن تند و بعدها به خاطر اين لحن 
تند از آقاى نجفى عذرخواهى كردم. آقاى نجفى در جشن نامه اى 
كه براى ايشان منتشر شد گفتند كه در كتاب «غلط ننويسيم» 

تجديدنظر كرده اند. من موفق نشدم نسخه  اخير كتاب را ببينم كه 
چه چيزهايى را پذيرفته اند و اصلاح كرده اند. بنابراين حرف هايى 

كه مى زنم درباره  چاپ هاى پنجم و ششم است.»
ــخن» روى ميزش است. ورق  ــى س «فرهنگ درست نويس
مى زند و بخش هاى ابتدايى مقدمه كتاب را به قلم حسن انورى 
مى خواند: «وقتى كتاب «غلط ننويسيم» استاد ابوالحسن نجفى 
منتشر شد، [در اصل كتاب: زبانشناس نامدار] دكتر محمدرضا 
ــت با عنوان «اجازه بدهيد غلط  باطنى مقاله اى در نقد آن نوش
ــت كه زبانشناسان، بسيارى  ــيم». نقد از آنجا ناشى اس بنويس
ــط مى انگارند نتيجه تحول زبان مى دانند. از  از آنچه را ادبا غل
ــت. زبان در حال تحول است.  ــان اس جهتى حق با زبانشناس
ــته گروهى از كلمات از حيطه  زبان بيرون مى روند و به  پيوس
ــى سپرده مى شوند و گروهى از كلمات جديد در  بوته فراموش
ــت خود ادامه  ــوند و كلماتى كه به موجودي زبان ظاهر مى ش
ــتورى دچار دگرگونى  مى دهند از جهت آوايى و معنايى و دس
مى شوند. اين دگرگونى نخست به صورت غلط ظاهر مى شود 
سپس تبديل به غلط مصطلح مى گردد، غلط مصطلح كه فراگير 
ــرايت كرد جاى صحيح را  ــد و به زبان اهل كتاب و ادب س ش
مى گيرد و صورت سابق كلمه را از ميدان به در مى كند. به طور 
ــلم كسى را كه نخستين بار مصادر باب مفاعله عربى را در  مس
 mofaalat و نه مفاعلت mofaele فارسى به صورت مفاعله
خوانده و تلفظ كرده متهم به غلط خوانى و غلط گويى كرده اند. 
ــوده كه ديگران  ــى ب ــورت غلط، ملايمِ زبان فارس ــا اين ص ام
آن صورت مغلوط را آنقدر تكرار كرده اند كه صحيح را از ميدان 
بيرون رانده و جانشين آن شده است؛ چنانكه امروز اگر كسى 
ــه، مجادله و امثال آنها را مصالحت، معاملت و  مصالحه، معامل
مجادلت بگويد مى گوييم غريب، غيرعادى و غيرمعيار سخن 
مى گويد. درواقع مصالحت در زبان امروز غلط است و صحيح آن 
مصالحه است. مستخدَم عربى در زبان فارسى 
مستخدِم تلفظ شده است. اگر كسى از روى 
ــى با تحول زبان  تعصب و ناآگاهى و بيگانگ
مستخدَم بگويد درست نگفته است. همينطور 
است اگر كسى معدِل را معدَل بگويد به دليل 
ــد نه  اينكه طبق قواعد عربى بايد معدَل باش
معدِل، در گفتار راه خطا پيموده است. اينها 
ــول اگر در مرحله  ــت و تح نتيجه تحول اس
ــود آن را ناديده گرفت.  ــد مى ش آغازين باش
ــد به طورى كه بيشتر  اما اگر غلبه كرده باش
گويندگان صورتِ تحول يافته را به كار ببرند 
و صورت اصلى و كهن را به بوته فراموشى سپرده باشند، ديگر 
صورت اصلى را به كاربردن جايز نيست و بايد غلط تلقى شود، 
ــر به صورت عِطر و چِنين به صورت چُنين و  چنانكه تلفظ عط
ــت و بايد اين نوع تلفظ ها و  ــبيل به صورت سبلت غلط اس س
كاربردها كنار گذاشته شود.» اين را مى خواند و مى گويد: «من 
هم اگر مى خواستم در اين باره بگويم، چنين چيزى مى نوشتم.» 
البته مقدمه انورى در اين موضوع چند جمله ديگر هم دارد كه 
ــى نخواند: «پس غلط در زبان وجود دارد. درباره واژه هايى  باطن
كه در مرحله تحول هستند يافتن صورت درست با آمارگيرى 
ــدگان زبان كه به طور طبيعى براى  امكان دارد، يعنى از گوين
ــخن مى گويند -نه كسانى كه خطابه  نيازهاى روزمره خود س
ــاى ادبى تدريس مى كنند يا در  ايراد مى كنند، يا در كلاس ه
ــرا اين قبيل افراد احيانا  ــعر مى خوانند، زي راديو و تلويزيون ش
تمايل دارند صورت كهنه كلمات را به كار برند ـ آمار بگيريم، 
كه مثلا چنددرصد چنين و چنددرصد چنين مى گويند آمار 
نشان خواهد داد كه غلبه با كدام صورت است و كدام صورت از 

زبان بيرون مى رود يا بيرون رفته است.»
اديبان و زبانشناسان مى توانند ساعت ها درباره يك لغت حرف 
بزنند و آنقدر شيرين كه مخاطبان خسته نشوند. كارشان همين 
است: «چندوقتى است مى شنويم در مجلس و تلويزيون و حتى 
تلويزيون هاى فارسى زبان بيگانه مى گويند «عملياتى كردن» كه 
فكر مى كنم آقاى نجفى را به شدت عصبانى مى كند اما من را نه. 
«عملياتى كردن» در مقابل «عملى كردن» سه اتفاق را در پى دارد. 
يا عملياتى زورش به عملى مى چربد و آن را از ميدان به در مى كند 
ــال بعد مى گوييم «عملياتى كردن». يا يكى،  و همه ما از چندس
دوسال چرخ مى زند و بعد كنار مى رود و باز همان «عملى كردن» 
ــردن» و  ــت كه «عملى ك ــاق اين اس ــومين اتف ــردد. س برمى گ
«عملياتى كردن» هر دو باهم حركت كنند و ما بعد از 30، 40سال 
آنها را مترادف هم به كار بگيريم. اتفاق ديگرى هم ممكن است: 
ــى  ــت زبان فارس اگر اين دو واژه كنار هم پيش بروند ممكن اس
به يكى شان بار معنايى تازه اى بدهد و آن يكى را به همان معناى 

قديم به كار ببرد. چون من مى دانم كه اين اتفاق خواهد افتاد هرگز 
عصبانى نمى شوم. چون راهى است كه همه كلماتى كه در تقابل 

هم قرار مى گيرند، مى پيمايند.»
ــتگى اجبارى پيش و پس از انقلاب، كار در كارخانه  بازنشس
گچ، افسردگى و... باعث نشده تا باطنى دست از كار لغت و زبان 
بكشد. همچنان با شوق مثال مى آورد و تحليل مى كند. «شبستان» 
يكى از واژه هايى است كه همواره براى اثبات نظريات خود استفاده 
مى كند. سه سال پيش در گفت وگويى با سيروس على نژاد كه در 
ــده اى وارد  ــن گفت: «وقتى پدي ــد، چني مجله «بخارا» چاپ ش
مى شود، لغت آن، چه درست و چه غلط فورى ساخته مى شود و 
تا زمانى كه آن پديده هست آن لغت به كار برده مى شود. وقتى 
ــده از بين رفت لغت آن هم كم كم از بين مى رود. گاهى  آن پدي
يك لغتى مى ماند، اما محتواى آن عوض مى شود. مثلا «شبستان» 
ــى از مسجد  ــرا بوده، امروز به بخش كه در قديم به معنى حرم س
گفته مى شود. يعنى واژه مانده اما معنى آن تغيير كرده است. » 
باطنى كه حالا خطابش به نجفى است، ادامه مى دهد: «مثال ديگر 
شبستان است. كه در گذشته به حرم سرا گفته مى شد و اكنون به 
بخشى از مسجد گفته مى شود. اين اتفاق يك شبه نيفتاده است. 
ــرا و به معنى مسجد در يك تاريخى  شبستان به معنى حرم س
موازى هم حركت كرده اند. اما چون حرم سرا در دوره اى از تاريخ 
حذف شده اكنون معناى ديگرى يافته. اما موازى هم نيز حركت 
كرده اند.» سخنانش از اينجا به بعد متوجه كتاب «غلط ننويسيم» 
مى شود: «مجبورم در مورد كتاب استاد خودم آقاى دكتر نجفى 

كه بسياربسيار به ايشان احترام قايلم صحبت كنم.»
اولين انتقادش درباره  كلمات عربى است و اينكه «در فارسى 
بايد به  صورت عربى استفاده شوند.» و دومين انتقادش هم درباره 
«كلمات فارسى اى كه مورد اختلاف است» و نجفى معتقد است 
ــت كه در قديم استفاده مى شده. آنچه در  «ملاك، آن صورتى اس
تاريخ بيهقى آمده، آنچه در دوران فلانى استفاده شده.» همچنان 
ــه مى گويد، با ته لهجه اى  ــمرده حرف مى زند، با يقين به آنچ ش
اصفهانى: «آقاى نجفى كلا به گرته بردارى نظر خوشى ندارند. با 
استناد به كتاب خودشان، توضيح كه چگونه اين اتفاق مى افتد. 
در زير مدخل اثاثيه مى فرمايند كه (البته آقاى نجفى هيچ وقت 
صريح نمى گويند كه اينگونه است اما مثال هاى شان گواه حرف 
من است) «در عربى اثاثيه نيامده است. به جاى آن اثاث به معناى 
«لوازم خانه» گفته مى شود و واحد آن اثاثه است. در فارسى فصيح 
به جاى اثاثيه بهتر است اثاث به كار رود.» چرا؟ مگر ما عربيم؟ خب 
ــد. خيلى چيزها كه در فارسى، عربى هستند و به كار  نيامده باش
ــخر، افليج، انجماد و...  مى بريم در زبان عربى وجود ندارند: تمس
ــى زبان ها ساخته اند. در عربى نيامده كه نيامده. ما داريم  را فارس
فارسى حرف مى زنيم.» سرعت گفتارش تندتر مى شود: «در مورد 
اعراب مى فرمايند كه «در عربى اسم جنس و به معناى عرب هاى 
باديه نشين است و مفرد آن اعرابى است و در متون قديم فارسى 
نيز به همين معنى به كار مى رود اما در نوشته هاى متاخر فارسى 
اين كلمه را به معناى جمع عرب به كار مى برند حال آنكه عرب 
ــين و شهرنشين است. شايد بهتر باشد  اعم از عرب هاى باديه نش
كه امروزه نيز مانند قديم اعراب را به معناى عرب هاى باديه نشين 
به كار بريم.» براى چى اين كار را بكنيم؟ جنگ اعراب و اسراييل 
چه عيبى دارد؟ تازه پيشنهاد ديگرى هم دارند كه كلمه «تازيان» 

را به كار ببريم. يعنى بگوييم جنگ تازيان و اسراييل.»
ــه اگر وقت بود  ــه واژه پيش مى رود. طورى ك باطنى واژه ب
ــيد: «در زير مدخل  تمام كلماتى را كه در كتاب آمده برمى رس
كعب الاحبار: «با ح حُطى نام يكى از علماى صدر اسلام است كه 
حافظه اى قوى داشت و اخبار امت هاى گذشته را به مسلمانان 
مى آموخت. اين نام اصطلاحا به كسى كه از همه جا و از همه چيز 
خبر دارد اطلاق مى شود. عوام آن را كعب الاخبار (با «خ») تلفظ 
مى كنند و غلط است.» باطنى به «غلط» كه مى رسد، صدايش 
را بالاتر مى برد و نسبت به كلمات ديگر محكم تر ادا مى كند و 
ادامه مى دهد: «يكى از كارهايى كه در زبان انجام مى شود اين 
است كه مردمى كه به لحاظ سواد بالا نيستند كلماتى را كه از 
نظر معنايى تيره هستند با شگردهايى شفاف مى كنند. يعنى 
ــته و چون اخبار به  كعب الاحبار براى عامه معناى تيره اى داش
خبر (معناى كلمه) شباهت داشته، احبار را به اخبار تغيير داده. 
نظير اين كار در همه زبان ها اتفاق مى افتد. مثلا همبرگر همان 
هامبورگر است كه از هامبورگ آلمان مى آيد. انگليسى ها گفتند 
ــان است. آمدند گفتند همبرگر و چيزبرگر.  «هَم» مال خودش
بعد هم گفتند چيكن برگر و دابل برگر. يعنى همبرگر آلمانى 
ــيار انجام گرفته. بنابراين  ــفاف كردند. در فارسى هم بس را ش

«كعب الاخبار» درست است و نه كعب الاحبار.»
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ابوالحسن نجفى در بوته نقد باطنى و بديعى

گَمان مى كنم گُمان درست است

تى
ش

 به
لاد

مي
س: 

عك

مرورى بر دو نمايشنامه تازه از واسلاو هاول
نمايش هاى زمانه 

واسلاو هاول از جمله شناخته شده ترين چهره هاى تئاتر و ادبيات نمايشى 
اروپاست اما بخشى از شهرت او هم به حضورش در عرصه سياسى جمهورى 
چك برمى گردد. هاول در ايران هم چهره شناخته شده اى است و برخى از 
آثار او به فارسى منتشر شده اند. «در كار رفتن» از جمله نمايشنامه هاى اوست 

كه چند سال پيش با ترجمه رضا ميرچى به فارسى منتشر شد. 
ــاب ايران آمده اند:  ــا دو كتاب ديگر هاول هم به بازار كت ــا اين روزه  ام
ــتانى» كه هر دو در مجموعه «نمايش هاى زمانه»  «اعتراض» و «هتل كوهس
ــيده اند. نكته  ــارات جهان كتاب و با ترجمه رضا ميرچى به چاپ رس انتش
ــت كه ميرچى نمايشنامه هاى هاول را  قابل توجه در اين ترجمه ها اين اس
مستقيما از زبان چك به فارسى برگردانده است. در كتاب «اعتراض»، به جز 
نمايشنامه اى با همين نام، چهار نمايشنامه ديگر هم حضور دارند: «فرشته 
ــرفيابى»، «اشتباه» و «موتومورفوز». در اين نمايشنامه ها هم به  نگهبان»، «ش
مانند ديگر آثار هاول، مى توان ديدگاه ها و جهان بينى و نوع نگرش هاول به 
زندگى را مشاهده كرد. همچنين تاثير زندگى پرفرازونشيب او را هم مى توان 
ــدن  ــدن و محروم ش ــن آثار پى گرفت؛ زندگى اى كه با طردش در دل همي
ــيدن به  ــى و در نهايت رس از تحصيل تا حضور در تئاتر و نمايشنامه نويس
رياست جمهورى چك را دربرمى گيرد. «فرشته نگهبان» نمايشنامه اى در يك 
پرده است كه در سال 1968 نوشته شده و جزو مهم ترين آثار هاول به شمار 
مى رود. «شرفيابى» در سال 1975 نوشته شده و «اشتباه» هم در سال 1983، 
يعنى كمى بعد از آزادشدن هاول از زندان. خود هاول در توضيحاتى درباره 
اين نمايشنامه گفته: «در بسيارى از كشورهاى جهان افرادى هستند كه در 
جهنم خود گرفتارند؛ جهنم هايى در اصل متفاوت با آنچه كه ما بايد از سر 
بگذرانيم. در عين حال افرادى هستند كه نسبت به تلاش ما تفاهم دارند و 
موقعيت ما را درك مى كنند. كسانى كه مى فهمند اگر آزادى انسان در يك 
نقطه از جهان در خطر است، يعنى در هر جاى ديگرى هم آزادى مى تواند 
ــيار به من  در معرض خطر قرار بگيرد. اين درك و همدردى در زندان بس
كمك كرد... نمايشنامه «اشتباه» قصد ندارد تنها تصويرى از فضاى يك زندان 
ــادگى هشدارى است نسبت به خطرى كه همه جا،  را ارايه دهد، بلكه به س
ــرى، چه بزرگ و چه كوچك مى تواند وجود  در هر جامعه اى از جوامع بش
داشته باشد. شايد در اين نمايشنامه بتوان نكته ديگرى را هم يافت: «و آن 
آسيب پذيرى ابدى جهان ماست و اينكه هر فرد در هر موقعيتى پاسخگو و 
مسوول مقام و موقعيتى است كه دارد و نيز مسوول مليتى كه در آن زاده 
شده است.» نمايشنامه «موتومورفوز» با عنوان فرعى دگرديسى موتوريسم 

ــال 1960 نوشته شده و از جمله آثار  هم در س
دوران بلوغ ادبى هاول است. به اين ترتيب پنج 
ــنامه اى كه در كتاب «اعتراض» ترجمه  نمايش
ــده اند، امكانى هرچند سطحى براى بررسى  ش

سير تكامل آثار هاول به دست مى دهند. 
 «هتل كوهستانى» اما نمايشنامه اى بلند 
در پنج پرده است و به گفته خود هاول «چيزى 
است وهمى با موضوع موجوديت انسان»، كه 
ــد كه ما تا چه  ــش را پيش مى كش اين پرس
اندازه با خودمان مطابقت داريم و تا چه اندازه 
ــان وجود داريم. هاول همچنين  به عنوان انس
ــنامه نوشته:  در جايى ديگر درباره اين نمايش
«تا چه ميزان اين نمايشنامه قادر است به طور 
صحيح واكنش دوجانبه به وجود آورد، طبيعتا 
نمى دانم. چنانچه قادر به اين كار باشد، كاملا 

خشنود خواهم بود. هيچ وقت فكر نكردم كه نمايشنامه نويس فردى است 
ــاگر و او اين حق را دارد كه بيننده را در هر زمينه اى  باهوش تر از تماش
ــه معنى كار خود را تنها در آن ديدم كه بيننده را  آموزش دهد. هميش
ــت خوش بيندازم» و با تحريك او، به طور عميق  برانگيزانمش.  «در وضعي
ــده، خودش درك  ــد، چيزى را كه به اين گونه برانگيخته ش او هركه باش
مى كند. اينكه بيننده در درون خود به چه چيز مى رسد و به مرور براى 
چه چيز تصميم مى گيرد، به عقيده من هميشه سودمندتر است تا آنچه 
كه به صورت برداشتى والا از نمايشنامه به طور آماده و شسته رفته يا در 

قالب هديه اى فرهنگى دريافت مى كند.» 
ــلولى ام به گونه اى هرچه  ــعى كردم براى يك هم س به غير از آن، س
ــرح دهم. او با ميل زياد و توجه شگفت  ــتانى را ش دقيق تر هتل كوهس
انگيز گوش كرد. وقتى در پايان از او پرسيدم، چه فكرى مى كرد، اگر مرا 
نمى شناخت و به هر دليلى اين نمايشنامه را مى ديد، بدون تامل گفت باور 
ــتم كه از او يك دلقك ساختم. و صادقانه از  دارد كه آدم حيله گرى هس
دست من عصبانى بود. اگر مى گويم كه علاقه دارم اين نمايشنامه آرامش 
درونى تماشاگر را به هم بريزد و به گونه اى انسانى تكانش بدهد، به اين 

معنى نيست كه بايد به اين شكل اجرا شود.
به هر جهت حتى اگر واقعا اين اتفاق بيفتد، فقط و فقط از دست خودم 
ناراحت مى شوم كه انديشه زيباى خويش را نتوانستم با مفهوم كامل به 
عمل برسانم و يا اين كه در واقع كوشش كردم كارى را بكنم كه انجامش 
ــت...». هاول همچنين تاكيد مى كند كه در اين نمايشنامه  غير ممكن اس
به طور متنوعى «زمان و مكان را چرخ داده»، يعنى وضعيتى كه در آن زمان 
ــت و آهسته مى گذرد. افراد از جهت  ــدار اس به جلو و عقب مى پرد، كش
مخالفى كه خارج شده اند بر مى گردند و انگار كه در اين بين كره زمين را 
دور زده و يا تمام كائنات را طى كرده اند. و مى توان تمام اينها را به عنوان 
«بى هدفى» درك كرد. و البته هاول مى گويد كه اگر كسى بخواهد مى تواند 
آن را به گونه ديگرى بفهمد، يعنى همانند بخش طبيعى ساختار مفهومى 
ــنامه هاى هاول، او به موضوع  ــازى. در اين جا هم، به مانند ديگر نمايش ب
هويت انسانى و بحران آن مى پردازد. به عبارتى به فروپاشى هويت انسانى 
در قالب و بعد روانكاوى آن، همچنين فروپاشى تداوم وجودى اش از نظر 

فلسفى و فروپاشى زمان به عنوان تجربه بعد وجودى اش.
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